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الملخص
رات، ولكنها في فقه أهل السنة تختلف فيها الآراء. لذا فإن  الاستحالة في الفقه الإمامي تُعتبر من المطهِّ
السؤال الرئيسي في هذا البحث يدور حول ماهية الاستحالة ومصاديقها في الفقه الإمامي وفقه أهل السنة. 
في هذا البحث، تم محاولة دراسة ماهية الاستحالة ومصاديقها في الفقه الإمامي وفقه أهل السنة من 
خلال منهج مقارن وطريقة وصفية-تحليلية. النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث تشير إلى أن 
الاستحالة في الفقه الإسلامي تعني تغيير وتحويل شيء إلى شيء آخر، بحيث كيون للشيء الجديد اسم 
جديد عرفًا. وبالتالي، وفقًا لرأي فقهاء الشيعة والحنفية، إذا حدث مثل هذا التحول في شيء نجس أو 
أعيان نجسة وتحول إلى تراب أو ملح أو دود أو دخان أو رماد وغيرها، فإنه يصبح طاهرًا؛ ولكن تغيير الصفة 
لا يُعتبر استحالة، وبالتالي فإن الأشياء لا تصبح طاهرة ولا يمكن الحكم بحليتها. استند فقهاء الإمامية في 
طهارة وحلية مصاديق الاستحالة إلى أدلة الطهارة، والروايات، والإجماع، وقاعدة التبعية، وقاعدة العسر 
والحرج. أما فقهاء الماليكة والحنابلة والشافعية فلا يرون أن الاستحالة تُسبب الطهارة، ومن ناحية أخرى، 
ذكروا بعض مصاديق الاستحالة مثل الدباغة وتحويل الخمر إلى خل وحكموا بطهارتها. هذا التعارض في 

الفتاوى وسلوك هذه المجموعة من الفقهاء يدل على اضطراب في فتواهم.
الكلمات المفتاحية : الاستحالة، الفقه، الحكم، الإمامية، الحنابلة ، الشافعية
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بررسی ماهيت و مصاديق استحاله در فقه اماميه و اهل‏سنت 
وکيرد تطبيقی 1 با ر

امينی2، حسين رجبی3 ، اسدالله رضايی4  فرهاد ملا

]تاریخ دریافت: 1403/10/12؛ تاریخ پذیرش: 1403/11/24[

چکیده
استحاله در فقه امامیه یکی از مطهرات محسوب می‌شود؛ ولی در فقه اهل‌سنت با اختلافاتی همراه 
است. از این‌رو سؤال اصلی در این تحقیق از چگونگی ماهيت و مصاديق استحاله در فقه اماميه و 
اهل‌سنت است. در این نوشته سعی شده است ماهيت و مصاديق استحاله در فقه اماميه و اهل‌سنت با 
رويکرد تطبيقی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گیرد. نتایج به‌دست‌آمده از این مقاله بیانگر این است 
که در فقه اسلام، استحاله به معنای تغییر و تبدیل شیئی به شیء دیگر است؛ بهگونهای که شیء دوم عرفاً 
اسم جدید دارد. بنابراین طبق دیدگاه فقهای شیعه و حنفی هرگاه چنین تحول و تبدیلی در شیء نجس یا 
اعیان نجس صورت گیرد و آن شیء تبدیل به خاک، نمک، کرم، دود، خاکستر و... شود، پاک است؛ ولی 
تغییر صفت، شامل استحاله نمیشود. از این‌رو اشیا پاک و طاهر نیستند و نمیتوان حکم به حلیت آنها داد. 
فقهای امامیه برای طهارت و حلیت مصادیق استحاله، به ادله طهارت، روایات، اجماع، قاعده تبعیت، 
قاعده عسر و حرج استناد کردهاند؛ ولی فقهای مالکی، حنبلی و شافعی، استحاله را موجب پاکی نمیدانند 
و از طرف دیگر، برخی از مصادیق استحاله مثل دباغی و تبدیل شراب به سرکه را بیان کردهاند و حکم به 

طهارت آنها دادهاند. این تعارض فتوا و عملکرد این گروه از فقها نشان از آشفتگی فتوایی آنان دارد. 
واژگان کلیدی: استحاله، فقه، حکم، امامیه، حنبلی، شافعی

1. ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری، فرهــاد ملاامينــی: »رويکــرد انتقادی به ماهيت اســتحاله از ديدگاه مذاهب خمســه و 
آثار فقهی آن با تکيه بر مســائل مســتحدثه«، اســتاد راهنما: حســين رجبی، دانشــکده مذاهب اســامی، دانشــگاه ادیان 

و مذاهــب، قــم، ایران، 1403، اســت.
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مقدمه

این  بر  فقها  و  میشود  محسوب  مطهرات  از  یکی  استحاله  اسلامی،  مذاهب  فقه  در 

عقیدهاند که استحاله آن است که هرگاه عين نجس چنان تغيير يابد كه نام شیء از آن 

ک م‏ىگردد و م‏ىگويند »استحاله« شده است؛  برداشته و نام ديگرى روی آن گذاشته شود، پا

كه نجس  که در نمكزار فرو رود و به نمک تبدیل شود. همچنين اگر چيزى  مانند سگی 

ى تغيير يابد، استحاله صدق میک‌ند؛ مثل اينكه چوب نجس را بسوزانند 
ّ
شده است بهكل

و خاكستر كنند يا آب نجس تبديل به بخار شود. استحاله در عرف به معانی دیگری چون 

ک را استحاله می ک است و عرف هر گونه تبدیل، تغییر و استهلا انقلاب، تغییر و استهلا

ک به‌نوعی از مصادیق استحاله محسوب می‌شوند.  داند؛ یعنی انقلاب، تغییر و استهلا

، استحاله  ک در فقه متفاوت است و به شرط تبدیل ماهیت جسمی به جسم دیگر این ملا

مصادیق  از  شود،  اجرا  شرط  این  ک  استهلا و  تغییر  انقلاب،  در  اگر  و  می‌گیرد  صورت 

استحاله محسوب می‌شوند. با این وجود فقهای اسلام در مورد ماهیت استحاله اختلافاتی 

با هم دارند و همین امر موجب شده است که مصادیق و مسائل مستحدثۀ استحاله دارای 

چالش و آثار مختلفی باشند؛ یعنی نسبت به ماهیت استحاله میان فقها رویکرد انتقادی 

ک  وجود دارد و همین رویکرد انتقادی موجب شده است که برخی مصادیق استحاله، پا

ک محسوب نشوند. برای مثال در تبدیل پوست به چرم،  محسوب شوند و برخی دیگر پا

استحاله صورت میگیرد؛ یعنی جسمی به جسم دیگر تبدیل میشود؛ ولی طبق نظر فقهاى 

ک‌شدن  ک نمىشود و قاعده استحاله شامل اين مورد نمىشود؛ اما پا شيعه پوست با دبّاغى پا

پوست بهواسطه دبّاغى مطابق فتواى فقهاى عامّه است.

به عبارت دیگر فقها در مورد ماهیت استحاله، دارای اختلافاتی هستند و این اختلافات 

موجب شده است که مصادیق و مسائل مستحدثۀ استحاله دارای حکم واحدی نباشند 

مکلفان  و  نباشد  مشخص  نیز  آنها  فقهی  آثار  به‌تبع،  و  آید  پیش  شدید  اختلافات  و 
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تکلیف بمانند. بنابراین در این تحقیق با توجه به نظرات فقهای اسلام )امامیه، حنبلی  بلا

و شافعی( ماهیت استحاله مورد بررسی قرار میگیرد تا آثار فقهی و همچنین مصادیق 

و مسائل مستحدثۀ استحاله برای مکلفان مشخص و تبیین شود و تکلیف مکلف در 

به‌صورت  تکلیفی  بلا از  و  شود  روشن  استحاله  مستحدثۀ  مسائل  و  مصادیق  با  برخورد 

علمی و یقینی خارج شوند.

بنابراین از آنجا که در مورد ماهیت استحاله، مصادیق و مسائل مستحدثه آن، تحقیقات 

که در این مورد تحقیق جامع و مفصلی  گرفته است، لازم و ضروری است  کمی صورت 

صورت گیرد و نظرات فقهای مذاهب نیز در این مورد، مورد واکاوی قرار گیرد و نظریه اقوی 

و اصح تبیین شود.

 1. پیشینه تحقیق

فقها استحاله و احکام آن را در باب طهارت بررسی کرده‌اند که ازجمله فقها می‌توان به 

این موارد اشاره کرد: شیخ‌طوسی در الخلاف و المبسوط، ابن‌ادریس در السرائر، محقق‌حلی 

در شرایع‌ الإسلام، علامه‌حلی در تذکرة الفقها، شهید‌اول در الدروس، شهید‌ثانی در مسالک، 

شیخ‌انصاری در کتاب الطهارة، محمدحسن نجفی در جواهر الکلام و امام خمینی در 

تحریر الوسیله؛ از فقهای اهل‌سنت نیز می‌توان به مالک بن انس، شافعی، ابن‌قدامه، زحیلی 

اشاره کرد. امروزه نیز محققان در مورد استحاله و مباحث آن، تحقیقاتی را انجام داده‌اند که 

به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- محمد زروندی رحمانی )1399( مقاله‌ای با عنوان »استحالۀ ابزار حل مشکل مواد 

مصرفی وارداتی« نوشته است. محقق در این این نوشته بر آن است تا در قالب استحاله 

اینکه محقق، مسائل  با وجود  کند.  ارائه  فرآورده‌های غذایی  رفع مشکل  برای  را  راه‌حلی 
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کرده؛ ولی در این تحقیق، نظرات فقهای مذاهب بیان نشده و  استحاله را به‌خوبی بیان 

فقهای  نظرات  از  و  کرده  بیان  را  معاصر  و  متقدم  فقهای  از  برخی  نظرات  صرفاً  محقق 

اهل‌سنت بهرهای نبرده است. او همچنین در مورد ماهیت استحاله بحث خاصی را ارائه 

نداده است. اشکال دوم مقاله مذکور آن است که مصادیق و موارد استحالۀ مستحدثه را 

بیان نکرده و به‌صورت نمونه، برخی از مواد مصرفی وارداتی را بیان کرده است.

2- حامد صادقی، رضا صادقی و نفیسه صادقی )1398( مقاله‌ای با عنوان »بررسی فقهی 

استحاله« نوشته‌اند. محققان در این تحقیق به تعریف و میزان استحاله پرداخته‌اند؛ ولی 

عمده اشکال این تحقیق آن است که نویسندگان چند تعریف فقهی از استحاله آورده‌اند و 

به تبیین و ماهیت آن به‌صورت جزئی پرداخته‌اند و مصادیق و موارد مستحدثۀ استحاله را 

بیان نکرده‌اند؛ همچنین از نظرات فقهای مذاهب کمتر استفاده کرده‌اند.

3- محمدعـادل ضیائـی و ایـوب شـافعی‌پور )1397( مقالـه‌ای با عنوان »تأثیر اسـتحاله 

در تطهیـر اشـیای نجـس؛ بررسـی مـوردی احـکام فقهـی صابون‌هـای ساخته‌شـده از اجزای 

خـوک« نوشـته‌اند. محققـان در ایـن تحقیـق بـا تکیـه بـر توصیـف و تحلیـل گزاره‌هـای فقـه 

مذاهـب اسلامی بـه بررسـی موضـوع پرداخته‌انـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند ـکه مذاهـب 

اسلامی به جواز اسـتحاله و در نتیجه، جواز اسـتفاده و خرید و فروش چنین صابون‌هایی 

قائـل شـده‌اند؛ امـا در ایـن مقالـه بـه ماهیـت اسـتحاله نپرداخته‌انـد و همچنیـن بـه یکـی از 

مسـائل مسـتحدثه ورود کرده‌انـد.

ک )1391( مقاله‌ای با عنوان »اسباب تبدل موضوعِ استحاله« نوشته  4- علی‌رضا فرح‌نا

است. در این تحقیق نیز به ماهیت استحاله به‌صورت جزئی پرداخته شده؛ همچنین 

نظرات فقهای مذاهب بیان نشده و مصادیق و موارد مستحدثه نیز بررسی نشده و صرفاً 

برخی از موارد به‌عنوان نمونه بیان شده است.
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بنابراین محققان در این تحقیقات صرفاً به برخی از آثار و مصادیق استحاله اشاره کرده‌اند. 

اشکال کلی در این نوع از تحقیقات از این قرار است که به ماهیت استحاله به‌صورت جزئی 

وارد شده‌اند و نظرات فقهای مذاهب را بیان نکرده‌اند و به مصادیق و موارد مستحدثه نیز 

پژوهش‌های  در  چند  هر  می‌شود،  مشاهده  چنانک‌ه  بنابراین  نکرده‌اند.  پیدا  جدی  ورود 

، پژوهشگر به‌دنبال تبیین ماهیت  بیان‌شده مسائل استحاله بیان شده؛ ولی در مقاله پیش رو

استحاله از دیدگاه مذاهب اسلامی به‌صورت تفصیلی و با رویکرد تطبیقی است؛ همچنین 

مصادیق و مسائل مستحدثۀ استحاله نیز به‌صورت کلی و مفصل مورد بررسی قرار میگیرد.

2. مفهوم استحاله

واژه استحاله در لغت، اجوف واوى و از باب استفعال است. ریشه آن »حَول« و به معناى 

گردش است )صاحب بن  که در  گفته م‏ىشود  گردش است و از آن جهت به سال حول 

عباد، 1414: ج3، ص 208؛ جوهری، 1410: ج4، ص1679؛ حمیری، 1420: ج3، ص1608(. 

« اطلاق م‏ىشود و »استحال الشي‏ء« وقتى 
َ

بنابراین به هر چه که از حالتى تحول یابد، »حال

گفته م‏ىشود که ش‏ىء از طبع و وصفش، تغییر یابد؛ البته هرگاه چیزى هم محال شد، این 

ص166؛  اصفهانی، 1412:  راغب  ص297؛  ج3،   :1410 )فراهیدی،  م‏ىشود  انجام  اطلاق 

، 1414: ج11، ص184؛ فیومی، بی‌تا: ج2، ص157(. ابن‌منظور

در دانش فقه، استحاله به دو معنا به کار م‏ىرود: 1- تغییر اجزا و دگرگونى آن از حالى به 

حالى دیگر )شیخ‌صدوق، 1415: ص454؛ ابن‌تيميه، 1408: ج1، ص235؛ حصنی، 1422: 

ص73؛ زحيلی، 2017: ج7، ص5265(. 2- تبدّل صورت نوعیه ش‏ىء است )نراقی،  1415: 

ج۱، ص۳۳۲؛ نجفی، 1404:ج 6، ص 278؛ طباطباىي حيكم، 1416: ج2، ص88؛ خوىي، 

1418: ج3، ص169(.



 بررسی ماهيت و مصاديق استحاله در فقه اماميه و اهل‏سنت با رويکرد تطبيقی /  273

پس در فقه اسلام یک تعریف عام از استحاله می‌توان دید: تبدل حقیقت شیء و صورت 

. نکته مهم دیگری که باید گفته شود این است که تغییر اسم، نشانه  نوعیه شیء به شیء آخر

تبدیل حقیقت نیست؛ مثلاً پارچه‌ای که در زمانی پیراهن و متنجس بوده، حال این پیراهن 

تبدیل به دامن شود، اگرچه اسمش عوض شده؛ اما حقیقت یکی و هر دو پارچه است. بنابراین 

بعضی که گفته‌اند احکام دائرمدار اسامی هستند، کلیت ندارد؛ مانند تبدیل گندم به آرد.

3. ماهیت استحاله در مذاهب اسلامی

که در ذیل مورد  با نظرات مختلفی بیان شده است  ماهیت استحاله در فقه اسلام، 

بررسی قرار می گیرند:

3-1. ماهیت استحاله در فقه شیعه

طبق نظر فقهای متقدم شیعه، استحاله یکی از مطهرات محسوب میشود؛ یعنی شیء 

نجسی که دچار استحاله شده، آن شی طاهر است و با آن معامله پاکی میشود )صدوق، 

1415: ص454؛ مفيد، 1413: ص581؛ شهيد‌ثانى، 1420: ص468(. در واقع فقهای متقدم، 

استحاله را تبدیل و تغییر دانسته‌اند و دلیل طاهریت مستحیل را نامیدن اسم جدید بیان 

کرده‌اند؛ یعنی شیء نجس چنان به شیء دیگر تغییر و تبدیل شده که اسم جدیدی پیدا 

کرده است )محقق‌ثانى، 1409: ج3، ص222(. نظرات فقهای متقدم این را نشان میدهد که 

تعریف و ماهیت استحاله را بیان نکرده‌اند و صرفاً به بیان مصادیق استحاله اشاره کرده

اند؛ در این مورد میتوان سه احتمال داد: 

به  احتیاج  اساساً  اینکه  یا  میدانستهاند  بدیهی  امر  را  استحاله  ماهیت  اول:  احتمال 

شفافیت نداشته است.
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متقدم  فقهای  وقتی  چون  می‌دانسته‌اند؛   » »صار مشتقات  کاربردهای  از  دوم:  احتمال 

... كأن تصير  مصادیق استحاله را بیان میکنند از مشتقات صار استفاده میکنند، مثل »تطهر

رمادا أو دخانا أو فحما« )فيض كاشانى، بی‌تا: ج1، ص80(. این واژه در لغت به معنی رجوع، 

کار میرود )ابن‌فارس، 1404: ج3، ص326؛ جوهرى، 1410: ج2، ص718؛  انتقال و تحوّل به 

گفته میشود: »في تطهير الكلب أو الخنزير إذا وقعا في  راغب، 1412: ص499(. پس وقتی 

المملحة فصاراً ملحاً« )فخر‌المحققين، 1387: ج1، ص31(، یعنی سگ یا خوک در نمکزار یا 

« در این عبارت به معنی تبدیل و تغییر است. شوره‌زار بمیرند و تبدیل به نمک شوند. »صار

احتمال سوم: معنای خود استحاله است که از ریشهی »حول« گرفته شده است؛ مثلاً 

ج1، ص125(.  ...« )شهيد‌اول، 1419:  أو آجراً  أو  أو دخاناً  رماداً  أحالته  ما  »والنار  گفتهاند: 

توضیح اینکه »حول« در لغت به معنی تغییر و انفصال و تحول است )فراهيدى، 1410: 

ج3، ص297(؛ لذا مشتقات این واژه نشان میدهد که تغییر و تحولی صورت میگیرد.

پس با توجه به این مقدمات میتوان گفت ماهیت استحاله از دیدگاه فقهای متقدم تغییر 

و تبدیل شیئی به شیء دیگر است به‌گونهای که شیء دوم، اسم جدید دارد؛ مثل منی که 

ک میشود، این  نجس است، ولی وقتی وارد رحم میشود و تبدیل به نطفه و حیوان میشود پا

تغییر و تحول را استحاله میگویند. فقهای معاصر برخلاف فقهای متقدم به تعریف و بیان 

ماهیت استحاله پرداختهاند که به چند مورد اشاره میشود:

1- »إنّها تبدّل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعيّة إلى صورة اخرى« )حائرى يزدى، 1426: ج2، 

ص336؛ تبريزى، 1426: ج3، ص316(. این تعریف بیان میکند که استحاله یعنی حقیقت 

و صورت شیء به شیء دیگری تبدیل شود )نجفی،  1404: ج6، ص278؛ طباطباىي حيكم، 

1416: ج2، ص88(.
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2- ماهیت استحاله این است که حقیقت و صورت شیء عرفاً تبدیل شود و به عبارت 

کند  ک تغییر پیدا  ، موضوع به موضوع دیگری تبدیل شود؛ مثل اینکه مدفوع به خا دیگر

)مرعشى نجفى، 1406: ج1، ص49(.

کیفی از اوّلی متمایز است؛  که عرفاً از نظر  3- جسمی به جسم دیگر تبدیل می‌شود 

حتی اگر از نظر عقلی تفاوتی بین آنها نباشد )خوىي، 1418: ج3، ص167؛ مكارم شيرازى، 

1427: ص275(.

ج2، ص80( تبدیـل  بـه نظـرات فـوق و نظـرات دیگـر فقهـا )سـبزوارى، 1413:  بـا توجـه 

صورت نوعی چیزی به چیز دیگر را استحاله گویند؛ یعنی حقیقت استحاله دگرگون‌شدن 

ماهیت چیزی و تبدیل آن به ماهیتی دیگر است؛ مانند چوبی که بر اثر سوختن، خاکستر 

شـود. در ایـن مـورد، اصطلاحـات مشـابه نیـز وجـود دارد: 1. تبـدل ماهوی 2. انقلاب 3. تغییر 

ک. ایـن چهـار اصطلاح در فقـه بـه کار می‌رونـد و احیاناـ به‌صـورت مشـتبه هـم  4. اسـتهلا

اسـتعمال می‌شوند.

انقلاب، تبدّل اشیا از حالتی به حالت دیگر است. در انقلاب نیز نوعی استحاله صورت 

می‌گیرد که موجب پاکی و طهارت است. تغییر به‌طور کلی به تغییر در اوصاف و تغیّر در 

آثار تقسیم می‌شود. اگر تغییر در آثار بود، انقلاب می‌شود -که خود نوعی استحاله است- 

و اما تغییر اگر در اوصاف بود -مثل تغییر رنگِ آب- استحاله نیست. این مورد، تغییرِ 

، موجب تغییر در ذات نیز بشود،  صورت چیزی بدون تغییر ذات آن است؛ ولی اگر تغییر

استحاله و دگرگونی صورت گرفته است. از این‌رو فقها در تعریف تغییر و تغیّر می‌گویند: 

که مربوط به جسم  »استحاله‌شدن یعنی تبدیل‌شدن به چیز دیگری غیر از آن چیزِ اول 

است« )شاهرودی، 1426: ج2، ص550(.
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ک این است که یک شیء در شیئی دیگر فانی و مستهلک شود؛ محو  منظور از استهلا

ک است؛ یعنی  و مُندَک در ماهیت دیگر شود. این عمل، تبدّل نیست؛ بلکه فنا و اندکا

در دل مستهلک‌الیه فانی می‌شود و فرو می‌رود، مانند آب مطلق کثیری که ظرف کوچکی 

ک، فنای موضوعی و استحاله تبدل موضوعی  یخته شود. بنابراین استهلا از گلاب در آن ر

ک در این است که انقلاب هر چند از  است. بنابراین تفاوت استحاله با انقلاب و استهلا

مراتب استحاله شمرده شده؛ ولی مورد آن، خصوص تبدیل شراب به سرکه است )سبزواری، 

1413: ج2، ص90(؛ از این‌رو برخی در بحث مطهّرات عنوان مستقلی برای آن ذکر نکرده‌اند 

و از آن تحت عنوان استحاله بحث کرده‌اند )نراقی، 1415: ج1، ص332(.

مستهلک‌شـدن  و  پراکنـده  ک،  اسـتهلا گفـت  بایـد  نیـز  ک  اسـتهلا حقیقـت  مـورد  در 

اجـزای چیـزی در اجـزای غالـب چیـز دیگـر اسـت و از ایـن جهـت بـا اسـتحاله تفـاوت دارد؛ 

در‌حالیـک‌ه اسـتحاله از مطهّـرات، شـمرده شـده اسـت )نجفـی، 1404: ج6، ص278(. البتـه 

 ، برخـی اطلاق عنـوان مطهّـر بـر اسـتحاله را نوعـی مسـامحه دانسـته‌اند؛ زیـرا حقیقت تطهیر

کـک‌ردن چیـز نجـس بـا حفظ ماهیت آن اسـت؛ در‌حالیک‌ه بر اثر اسـتحاله، ماهیت عینِ  پا

نجـس یـا متنجّـس از نظـر عرفـی دگرگـون شـده و با تبدیـل موضوع، حکم نیز عوض می‌شـود 

ج3، ص168(. )خویـی، 1418: 

3-2. ماهیت استحاله در فقه اهل‌سنت

فقهای حنفی استحاله را یکی از مطهرات می‌دانند و بر این عقیده‌اند که استحاله تغییر 

و انقلاب حقیقت شیء است )حصکفی، 1423: ج1، ص210( یعنی شی نجس تغییر و 

حقیقتش منقلب شود و شی جدیدی باشد. در واقع در فقه حنفی، استحاله همان دگرگونی 

در ذات شی و تبدیل به شی دیگر است.
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فقهای مالکی نیز استحاله را از مطهرات شمرده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند: »ماده شیءِ 

نجس از جمیع صفات تحول یابد به‌طوری که از اسمش خارج شود و به سوی صفات و 

اسم جدید و مختص برود« )كاتب غيرمحدد، 2014: ج1، ص227(؛ یعنی ماده‌ای به ماده 

دیگر تبدیل شود و ماده جدید اسم جدید دارد و از ماده قبلی بهک‌لی اعراض و متحول 

شده است؛ مثل چوب نجسی که بسوزد و تبدیل به دود شود )ماده چوب نجس با ماده 

دود فرق دارند(. هر چند برخی از شافعیان استحاله را از مطهرات نمی‌دانند و تعریفی از 

آن ارائه نداده‌اند؛ ولی فقهای معاصر از شافعیان در تعریف استحاله آورده‌اند: »استحاله 

« )قندهارى، 1424: ج1، ص356؛ حصنی،  یعنی انقلاب شیء از صفتی به صفت دیگر

ک است که ممکن است در  1422: ص73(. در واقع در فقه شافعی، دگرگونی اوصافی ملا

این حالت استحاله صورت گیرد یا استحاله صورت نگیرد. به بیان دیگر در فقه شافعی به 

دگرگونی عام استناد کرده‌اند؛ ولی دگرگونی و انقلاب عام، همیشه موجب استحاله و به‌تبع 

آن، موجب پاکی و طهارت شیء نمی‌شود. 

برخی از فقهای حنبلی در تعریف استحاله آورده‌اند: »زمانی که شیء نجس و خبیث 

ک و طاهر است« )ابن‌تيميه، 1408:  متحول شود، استحاله صورت گرفته است و شیء پا

که دقیقاً تحول و تغییر  ج1، ص235(. در واقع در فقه حنبلی نیز مشخص نشده است 

چگونه باید باشد و صرفاً تحول را استحاله دانسته‌اند. پس باید گفت دگرگونی موضوع نيز به 

سه گونه امكان‌پذير است:

1- گاه ماهيت عرفى موضوع دگرگون م‌ىشود و جاى خود را به ماهيتى ديگر م‌ىدهد؛ 

همانند آنكه سگ به نمک، يا زغال به دود استحاله شود. در اين دو مثال عنوان »سگ« و 

»نمک« يا عنوان »زغال« و »دود« در نظر عرف عنوان‌هاىي جداى از هم هستند؛ در چنين 

صورتى تغيير حكم در پى تغيير موضوع، مسئله‌اى روشن است.
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2- گاهی در برخی اشیا، اوصاف موضوع به اوصاف موضوع دیگری تبدیل و تغییر پیدا 

کرده و تبدیل  میک‌ند؛ مثلاً شراب به سرکه تبدیل می‌شود. در اینجا فقط اوصاف تغییر 

اوصاف صورت گرفته است؛ اگرچه تفاوتى كه از ديدگاه عرف ميان دو موضوع وجود دارد 

به اندازه تفاوت ميان سگ و نمک نيست؛ اما به هر روى از ديدگاه عرف اين دو موضوع 

متفاوت و جداى از هم هستند. در اين صورت نيز دگرگونی حكم در پى دگرگونى موضوع، 

مسئله‌اى روشن است؛ چون موضوع پيشين از ميان رفته است.

3- گاه تغيير موضوع به دگرگون‌شدن برخى از اوصاف درونى است كه ماهيت موضوع را 

شكل م‌ىدهد و جزء آن به شمار م‌ىرود. در اين صورت هم، دگرگون‌شدن حكم به‌تبعِ دگرگونى 

موضوع، امرى روشن است؛ زيرا صفتى از صفات موضوع، تغيير يافته كه شكل‌دهنده ماهيت 

آن است؛ اما اگر صفتى از صفات موضوع تغيير يابد كه چنين حالتى ندارد، جاى اجراى 

كه بر اثر نجاست  استصحاب خواهد بود؛ مثال معروف برای اين مورد صفات آبى است 

عوض شده و به‌خود‌ىخود از بين رفته و آب به حالت نخستين برگشته است. بر پايه آنچه 

گذشت، چنان‌چه موضوع يعنى ماهيت و صفات شكل‌دهنده آن، باقى باشد و تغييرى 

نكند، حكم نيز به همان حالت تا ابد باقى خواهد ماند. بنابراین شیء نجس )سگ( تا زمانی 

ک نخواهد شد؛ هر چند هزاران سال طول بکشد. با توجه  که استحاله در آن صورت نگیرد، پا

به موارد بیان‌شده می‌توان گفت جامع نظر فقهای اهل‌سنت این است که استحاله عبارت 

؛  : انقلاب، تغییر و تحولِ شیئی به شیء دیگر یا تحولِ صفتِ ماده‌ای به ماده دیگر است از

یعنی ماهیت استحاله، تغییر و انقلاب شیء و همچنین تبدیل عینِ ماده‌ای به عین دیگری 

است. در واقع در فقه اهل‌سنت ممکن است شیء، تحول و تغییر صفت داده باشد؛ ولی 

ک و طاهر باشد.  این مورد استحاله نیست و شیء متنجس نمی‌تواند پا
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نوعیِ  تبدیل صورت   : از نیز عبارت است  مورد استحاله  در  نظر جامع فقهای شیعه 

؛ یعنی باید برای تحقق استحاله، تحول و تغییر در ذات و نوع شیء  چیزی به چیز دیگر

و  تغییر  و حنبلی(، صرف  از فقهای اهل‌سنت )شافعی  برخی  گیرد؛ درحالیک‌ه  صورت 

تحول صفتی به صفت دیگر را در تحقق استحاله کافی می‌دانند. بنابراین تعاریف مذکور 

نشان می‌دهد که ماهیت استحاله در فقه شیعه، حنفی و مالکی مورد اشتراک است؛ ولی 

با تعابیر مختلف بیان شده است و به‌تبع، احکام و آثار اشتراکی نیز دارند؛ ولی ماهیت 

استحاله بین فقه شیعه، شافعی و حنبلی مورد اشتراکی ندارد؛ از این‌رو فقها این دو مذهب، 

استحاله را از مطهرات نمی‌دانند.

4. مصادیق استحاله در فقه شیعه

در فقه امامیه به برخی از مصادیق استحاله اشاره شده است که مورد بررسی قرار می‌گیرند:

4-1. طهارت شراب با استحاله

فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که اگر شراب تغییر ماهیت دهد و به سرکه تبدیل شود، 

ک اسـت )طوسىـ، 1387: ج2، ص214؛ سـیدمرتضى، 1415: ص423( و هـم حلیـت  هـم پـا

ىـ، 1408: ج3، ص180؛ فاضـل هنـدى، 1416: ج1، ص467(؛ بنابرایـن بـا 
ّ
دارد )محقق‌حل

ک اسـت؛ هـر چنـد این  ک و طاهـر می‌شـود و ظـرف آنهـا نیـز پـا اسـتحاله شـراب بـه سـرکه، پـا

تغییـر و تحـول شـراب بـا سـرکه بـا مخلوطـک‌ردن چیـزی صـورت گیـرد؛ البتـه نبایـد از خـارج 

چیز نجسـی وارد این چرخۀ تحول شـراب به سـرکه شـود )محقق‌ثانى، 1409: ج3، ص223؛ 

بحرانىـ، 1405: ج1، ص473(.
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کرده‌اند )نراقى، 1415:  برخی از فقها برای این حکم طهارت، به اجماع و روایات اشاره 

جُلِ  ِ عَنِ الرَّ
بَا عَبْدِ الّلَ

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
ج1، ص332(؛ مثلاً در روایت آمده است: »عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَال

سَ« )كلينى، 1407: ج6، ص428(. روایت بیان میک‌ند که 
ْ
 بَأ

َ
 ل

َ
 قَال

ًّ
هَا خَل

ُ
خَمْرَ فَيَجْعَل

ْ
 ال

ُ
خُذ

ْ
يَأ

ک است. در واقع در تبدیل شراب به سرکه، ماهیت  تبدیل شراب به سرکه اشکالی ندارد و پا

آنها تغییر میک‌ند، شراب نجس، تبدیل به سرکۀ حلال می‌شود و حرمت آن از بین می‌رود 

)مامقانى، 1350: ص154(. فقها در مورد تبدیل شراب به سرکه از سه واژۀ استحاله، انتقال 

و انقلاب استفاده کرده‌اند )مراغى، 1418: ج2، ص303؛ انصارى، 1415: ج1، ص117(. در 

مورد اینکه برای تبدیل شراب به سرکه، چه اسمی گذاشته شود، ثمره‌ای وجود ندارد؛ ولی 

همین تبدیل شراب به سرکه، موجب طهارت و حلیت است که ثمرۀ فقهی دارد. از طرف 

دیگر انتقال و انقلاب، خود به‌نوعی استحاله هستند؛ چون ماهیت چیز نجس به چیز 

حلال تغییر میک‌ند و خیلی از فقها هم چون تبدیل شراب به سرکه با تغییر همراه است، به 

آن انقلاب اطلاق کرده‌اند و امروزه نیز با انقلاب بیشتر به کار می‌رود.

4-2. استحاله اعیان نجس

 ، کرم، خاکستر ک، نمک،  که هرگاه اعیان نجس به خا فقهای امامیه بر این عقیده‌اند 

ک و طاهر است.  ... تبدیل شوند، استحاله صورت گرفته است و آن جسم جدید، پا دود و

خلاصه نظر فقها به این صورت است:

ک و طاهر است  هرگاه اعیان نجس یا شیء نجس تبدیل به خاکستر شود، آن خاکستر پا

ى، 1412: ج3، ص287(؛ پس وقتی شیء نجس مثل 
ّ
)طوسى، 1407: ج1، ص499؛ علامه‌حل

ک و طاهر می‌شود؛ چون  چوب با سوختن، تبدیل به خاکستر ‌شود و ماهیتش عوض ‌شود، پا

ک و طاهر میک‌ند  یکی از مصادیق بارز استحاله صورت گرفته است که شیء نجس را پا
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ک محسوب می‌شود. از  که در عرف، پا و شیئی جدیدی به وجود می‌آید به نام خاکستر 

ک است  کستر تبدیل شود، پا ک یا دود یا خا این‌رو هرگاه اعیان نجس مثل مدفوع به خا

ى، 1412: ج3، ص287(.
ّ
)علامه‌حل

هستند  ک  پا شوند،  ک  خا و  نمک  به  تبدیل  خوک،  و  سگ  مثل  نجس  اعیان  هرگاه 

ى، 1412: ج3، ص287(؛ چون شارع عُلقیت نجاست را بر اسم قرار داده و وقتی 
ّ
)علامه‌حل

ج1، ص292؛ شهید‌اول،  از میان برود، نجاست نیز زوال پیدا میک‌ند )علامه‌حلی، 1410: 

ک، نجاسات آنها نیز  1419: ج1، ص125(؛ یعنی با تغییر اسم سگ و خوک به نمک یا خا

ک استناد  تغییر کرده و حکم به طهارت آنان داده می‌شود. همچنین فقها به طهوریت خا

کرده‌اند )شهيد‌اول، 1419: ج1، ص130؛ محقق‌ثانى، 1409: ج3، ص222( و گفته‌اند: دلیل 

، عموماتی است که دلالت بر حلیت دارند و استصحاب در اینجا ضعیف است  این نظر

بر این  ج1، ص492(؛ پس اصل هم  ج1، ص195؛ ميرزاى قمى، 1417:  )شهید‌اول، بی‌تا: 

گرفته است؛ چون تبدیل و دگرگونی  که در این مورد استحاله صورت  عنوان صدق دارد 

صورت گرفته و شیء دوم، ماهیتی غیر از شیء اول دارد.

و  پاکی  بنابراین  ص582(؛  )مفید، 1413:  نمی‌شود  طاهر  و  ک  پا آتش  با  نجس  خمیر 

طاهریت آن منوط به تبدیل‌شدن به خاکستر است )طوسى، 1400: ص8؛ ابن‌ادريس، 1410: 

ج2، ص370(؛ چون خمیر با ملاقات آبِ نجس، نجس  ج1، ص89؛ فاضل آبى، 1417: 

شده و قبل از استحاله نیز نجس است؛ یعنی وقتی تبدیل به نان شده، باز نجس است؛ 

مگر اینکه استحاله صورت گیرد و تبدیل به خاکستر شود )طوسى، 1400: ص590(. خلاصه 

اینکه خمیر با آتش فقط تبدیل به نان می‌شود و نجاست آن باقی می‌ماند؛ مگر اینکه تبدیل 

ک و طاهر نمی‌شود و نجاستِ  کستر شود که طهارت پیدا کند و صرفاً تبدیل به نان پا به خا

خمیر به قوت خود باقی می‌ماند.
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ک و طاهر می‌شود )محقق‌ثانى، 1409: ج3، ص222(.  هرگاه مدفوع، تبدیل به کود شود، پا

مدفوع حیوان حلال‌گوشت نجس نیست؛ ولی اگر با نجسی مخلوط شود، نجس است و 

ک  وقتی این مدفوع در جایی قرار گیرد که تبدیل به کود شود، عرفاً تغییر اسم پیدا کرده و پا

و طاهر می‌شود.

ک و طاهر است؛ چون استحاله صورت گرفته است  هرگاه مردار تبدیل به دود شود، پا

ک و طاهر است )محقق‌ثانى، 1409:  و همچنین هر عین نجسی تبدیل به دود شود، باز پا

ج3، ص222(.

4-3. طهارت نطفه با استحاله 

ک و  فقهـای امامیـه بـر ایـن عقیده‌انـد هـر‌گاه نطفـه، علقـه شـود و به انسـان تبدیل شـود، پا

ىـ، 1412: ج3، ص287؛ محقق‌ثانىـ، 1409: 
ّ
طاهـر می‌شـود و بـر آن اجمـاع اسـت )علامه‌حل

ج3، ص222(. بنابرایـن وقتـی نطفـه ـکه نجـس اسـت بـه انسـان یـا حیـوان تبدیـل می‌شـود، 

ک می‌شـود و تبدیـل ماهـوی عرفـی روی آن صـورت گرفتـه اسـت؛ هـر چنـد عقـل بگویـد  پـا

تبدیلـی صـورت نگرفتـه اسـت. پـس در مورد منی، سـه اسـتحاله صـورت می‌گیـرد: 1- انتقال 

منـی بـه بـدن حیـوان حلال‌گوشـت، مثلاً یـک مـرغ، منـی را بخـورد، تخم‌مـرغ و گوشـت مـرغ 

. 3- از  ک منـی در آب کثیـر حلال اسـت؛ چـون اسـتحاله صـورت گرفتـه اسـت. 2- اسـتهلا

آنجـا ـکه نطفـه انسـان درون رحـم زن تغییـر و تبدیـل ماهـوی یافتـه و تبدیـل بـه چیـز دیگـری 

-موجـودی زنـده- می‌شـود، ایـن موجـود با ماهیت منی کاملاً متفاوت اسـت، پس اسـتحاله 

ک محسـوب می‌شـود. شـده و کاملاً پـا

فقها برای مصادیق استحاله به برخی از ادله استناد کرده‌اند که مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1- اجماع: خیلی از فقها به دلیل اجماع استناد کرده‌اند )انصاری، 1415: ج5، ص293؛ 
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طباطبایی حکیم، 1416: ج2، ص88(؛ هر چند اجماع در این مورد مدرکی است و دلیل 

مستقلی محسوب نمی‌شود؛ ولی شواهد خوبی برای اثبات حکم است.

2- روایات: در مورد مصادیق استحاله، روایات زیادی نقل شده است:

ـرَاهُ« 	• طَهَّ قَـدْ  ـارَ  وَالنَّ مَـاءَ 
ْ
ال  

َ
نّ

َ
»أ آتـش دارد:  و  کک‌نندگـی آب  بـر پا ـکه دلالـت  روایتـی 

بـا دسـت‌خط  ج3، ص330(. حضـرت  كلينىـ، 1407:  )حمـيرى، 1413: ص290؛ 

ک ـکرده اسـت. این روایت بـه نظر محققان  خـود نوشـت ـکه آب و آتـش ایـن گـچ را پـا

ج15،   :1404 دوم،  مجلسىـ  ص102؛  ج2،   :1406 اول،  )مجلسىـ  اسـت  صحیـح 
ص144( و خیلی از فقهای متقدم و معاصر در باب اسـتحاله به آن اسـتناد کردهاند 

ج2، ص115(. كاشـانى، 1429:  )فـيض 

روایاتی که دلالت بر حلیت تبدیل شراب به سرکه دارند )همدانى، 1416: ج8، ص291؛ 	•

سَ« 
ْ
 بَأ

َ
 ل

َ
 قَال

ًّ
عَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَل

ْ
خَمْرِ ال

ْ
تُهُ عَنِ ال

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
نراقى، 1415: ج1، ص332(: »قَال

)طوسى، 1390: ج3، ص93-94؛ كلينى، 1407: ج6، ص428(. زراره گفته است که از 

امام صادق؟ع؟ درباره خمر کهنه که به سرکه تبدیل شده است، سؤال کردم و ایشان 

در پاسخ فرمود: »اشکالی ندارد«.

در مـورد ایـن روایـات نیـز بایـد گفـت ایـن روایـات یـا صحیـح یـا موثـق هسـتند )مجلسىـ 

اول، 1406: ج10، ص150؛ مجلسىـ دوم، 1404: ج22، ص296( و خیلـی از محدثـان بـه ایـن 

کاشـانی، 1425:  فیـض  ص676؛  ج20،  كاشـانى، 1406:  )فـيض  کرده‌انـد  اسـتناد  روایـات 

ج2، ص1462؛ حـرّ عاملىـ، 1409: ج3، ص525( و برخـی از فقهـا صراحتاـ بیـان کرده‌انـد 

ـکه تبدیـل شـراب بـه سـرکه نوعـی از اسـتحاله اسـت )فاضـل هنـدى، 1416: ج9، ص297؛ 

انقلاب، مصـداق  یعنـی  ج3، ص329(؛  تبرـيزى، 1426:  ج8، ص290؛  همدانىـ، 1416: 

اسـتحاله اسـت.
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3- قاعـده طهـارت: یکـی از دلایـل طهـارت مـوارد استحاله‌شـده، قاعـده طهـارت اسـت 

 :1421 مصطفـوی،  ص415؛  ج2،   :1411 شـیرازی،  مـکارم  ص255؛  ج5،   :1405 )بحرانـی، 

)طوسـی،  نَجـسٌ«  ـهُ 
َ
نّ
َ
أ ـمَ 

َ
تَعْل ىـ  حَتَّ طَاهـرٌ  شَـيْ‌ءٍ   

ُ
»كُلّ اسـت:  ایـن  کلـی  قاعـده  ص156(. 

1407الـف: ج1، ص284(. قاعـده طهـارت بـه حلیـت آن حکـم میک‌نـد. پـس عنـوان جدیـد 

«. در ایـن   خـلٍّ طَاهـرٌ
ُ

« و »كُلّ  ملـحٍ طاهـر
ُ

)نمـک یـا سـرکه( هـم حکمـش چنیـن اسـت: »كُلّ

مـورد اسـتصحاب جـاری نمی‌شـود؛ چـون عنـوان عـوض شـده، در نتیجـه مـوارد شـک فـرق 

کرده است. حقیقتی که نجس بود، سگ بود؛ ولی الان دیگر سگ نیست؛ یعنی حقیقتش 

عـوض شـده و ملـح شـده اسـت. شـرط اسـتصحاب، بقـای موضـوع اسـت؛ ولـی موضـوع، 

عـوض شـده و چیـز دیگـری اسـت.

4-قاعده تبعیت: مراد از این قاعده آن است که حکم شرعی همواره تابع عنوان موضوعی 

می‌باشد که در ادله احکام بیان شده است. به عبارت دیگر تا زمانی که عنوان مذکور در 

دلیل شرعی بر موضوع خارجی صدق میک‌ند، حکم آن دوام دارد و با تغییریافتن موضوع 

به‌گونه‌ای که آن اسم بر موضوع صادق نباشد، حکم مزبور دیگر وجود نخواهد داشت؛ هر 

چند ممکن است حکمی دیگر با دلیلی دیگر برای آن ثابت شده باشد )مراغی، 1418: 

ج1، ص۱۷۸؛ نراقی، 1375: ج۱، ص۲۰۵-۲۰۹(. از این‌رو در فقه قاعده »الأحکام تدور مدار 

ج2،  قزوينى، 1424:  ص49؛  كشميرى، 1418:  ص158؛  ج1،  )سبحانى، 1424:  الأسماء« 

ص131( معروف است؛ به این معنا که احکام شرعی از حیث حلیت و حرمت تابع نام‌ها 

و عناوین هستند )دربندى، بی‌تا: ج2، ص389؛ طباطباىي حيكم، 1431: ج6، ص23(.

بنابراین تمام احکام مترتب بر اسم )عنوان موضوع حکم( می‌شوند و با زوال اسم و عنوان، 

که نجس است، اگر استحاله و تبدیل به نمک  حکم نیز زایل می‌شود. در نتیجه، سگ 

ک می‌شود؛ زیرا عنوان نمک از عناوین نجس نیست. شود، پا
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5-قاعده عسر و حرج: طبق قاعده عسر و حرج، شارع هیچ‌گونه احکام سخت و مشقت‌باری 

برای مکلف اعمال نکرده است )مراغی، 1418: ج1، ص285؛ محقق‌داماد، 1406: ج2، ص89(. 

اگر استحاله موجب طهارت و حلیت نباشد، افراد در عسر و حرج قرار می‌گیرند؛ چون هر چیزی 

، خود جسد انسان  که وجود دارد، احتمال نجس‌بودن آن هم وجود دارد. وقتی سگ، خوک، مردار

... در طبیعت قرار می‌گیرند، تجزیه و نابود نمی‌شوند؛ بلکه جزئی از خاک و درختان می‌شوند یا  و

تبدیل به کرم یا نمک می‌شوند. بنابراین اگر استحاله مورد قبول واقع نشوند، باز حکم به نجاست 

این موارد می‌شود و قابل استفاده نیستند که این امر موجب عسر و حرج مکلف است.

همچنین اگر انقلاب شراب به سرکه مورد قبول واقع نشود و سرکه چون قبلش نجس باشد، 

نه طاهر است و نه حلیت دارد و این امر موجب عسر و حرج است. همچنین اگر خونی 

ک شود، در صورت عدم پذیرش استحاله، این آب نیز نجس است  کثیر استهلا در آب 

و این امر موجب عسر و حرج است. همچنین اگر منی تبدیل به جنین شود و استحاله 

مورد قبول واقع نشود، در این صورت هر انسانی که به دنیا می‌آید، نجس است یا اگر حیوان 

حلال‌گوشتی، نجسی را بخورد، در این صورت آن حیوان حلال‌گوشت هم نجس می‌شود. 

ک و تجزیه، مورد قبول قرار نگیرند،  پس اگر استحاله و مصادیق آن مثل انقلاب، استهلا

مکلفان در عسر و حرج قرار می‌گیرند؛ درحالیک‌ه احکام حرجی در اسلام نفی شده است.

5. مصادیق استحاله در فقه اهل‌سنت

فقهای اهل‌سنت در مورد طهارت اشیای نجس )غیر از شراب با استحاله( اختلاف‌نظر دارند:

قول اول: استحاله طاهر میکند و کسی که این قول را قبول دارد، حنفیّه است )كاسانی، 

1406: ج1، ص85؛ دسوقی، بی‌تا: ج1، ص52 ؛ شيرازی، بی‌تا: ج1،ص94؛ ابن‌حزم، بی‌تا: 

ج6، ص110؛ ابن‌‌تيميّه، 1408: ج1، ص235(.
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ک نمیکند و کسی که این نظریه را قبول دارد، ابویوسف از حنفیان است و از  قول دوم: پا

نظر مالکی، شافعی و حنبلی در مورد اینکه نجس به‌عینه است، قولی وجود دارد )كاسانی، 

1406: ج1، ص85 ؛ دسوقی، بی‌تا: ج1، ص52 ؛ شيرازی، بی‌تا: ج1، ص949(.

که به  بنابراین فقهای اهل‌سنت در مورد مصادیق استحاله اختلاف‌نظر زیادی دارند 

چند مورد اشاره می‌شود:

5-1. استحاله شراب

که به سرکه تبدیل شده و در فرایند تغییر و تحول، چیزی در  در مورد طهارت شرابی 

یخته شود تا زودتر تبدیل به سرکه شود، بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد  شراب ر

)ابن‌هبیره، 1423: ج1، ص30(:

قول اول؛ حنفی و حنبلی:  برخی عقیده دارند تبدیل شراب به سرکه به هر نحوی که باشد، 

ج1،  ج1، ص53؛ مجموعة من المؤلفين، بی‌تا:  موجب پاکی آن است )ابن‌قدامه، 1404: 

ص45(. دلیل این گروه از فقها برخی از روایات است:

؟ص؟ فرمود: »چه خوب خورشتی است سرکه« )مسلم،  1- از عایشه نقل شده که پیامبر

بی‌تا: ج3، ص1621(.

؛ هر پوستی   مِنَ الخَمْرِ
ُ

 الخَلّ
ُ

 كَمَا يَحِلّ
ُ

؟ص؟ نقل شده که فرمود: »دباغُهَا يَحِلّ 2- از پیامبر

باشد«  شده  سرکه  که  شرابی  مانند  است؛  شده  ک  پا پس  شود،  دباغی  حرامی(  )حیوان 

ج8، ص225(. پس سرکه‌شدن شراب، به دباغی پوست حیوانات مرده،  )بیهقی، 1421: 

قیاس شده است.

3- از امام علی؟ع؟ روایت شده که نان را با سرکۀ شراب خورشت میک‌رد )بیهقی، 1421: 

ج6، ص63(.



 بررسی ماهيت و مصاديق استحاله در فقه اماميه و اهل‏سنت با رويکرد تطبيقی /  287

خواه  یعنی  ص133(؛  ج1،  بی‌تا:  )ابن‌حزم،  دارد  حلیت  بر  دلالت  روایات  این  اطلاق 

به‌خودی‌خود سرکه شود یا با عمل فاعلی. در حدیث دیگری نیز آمده است: »بهترین سرکۀ 

شما سرکه‌ای است که از شراب شما درست شده باشد« )بیهقی، 1421: ج8، ص225(.

قول دوم؛ شافعی‌: برخی عقیده دارند که اگر شراب خود‌به‌خود تغییر کند و به سرکه تبدیل 

ک نیست )شيرازی، بی‌تا: ج1، ص94؛  ک است؛ ولی اگر چیزی به شراب اضافه شود، پا شود، پا

مرغینا‌نی‌، بی‌تا: ج4، ص113(؛ چون از عمر روایت شده که گفته است سرکه‌ای که از شراب 
 : فاسد‌شده ایجاد شده باشد، حلال نیست )همان(. دلیل این گروه از فقها عبارت است از

که  کرد  ؟ص؟ در مورد یتیمانی سؤال  که ابوطلحه از پیامبر کرد  1-انس بن مالک روایت 

شراب به ارث برده‌‌اند، ایشان فرمود: »آن را بیرون بریزند. گفتند: آیا آن را سرکه نکنند؟ فرمود: 

نه« )ابوداود، بی‌تا: ج3، ص326(.

گرفته  سرکه  از  شراب  »آیا  شد:  سؤال  ؟ص؟  پیامبر از  که  میکند  نقل  مالک  بن  2-انس 

می‌شود؟ فرمود: نه« )ترمذی، 1400: ج3، ص581(.

3- طبق اجماع صحابه نقل شده که عمر بر منبر رفت و گفت: »برای شرابی که فاسد 

گرفته است« )ماوردی،  که خداوند فساد آن را بر عهده  شده، سرکه جایز نیست تا زمانی 

بی‌تا: ج6، ص113(.

4- دلیل دیگر اینکه ریختن چیزی در سرکه، سرکه را تباه میک‌ند و ترکیبات و کاربرد آن 

تغییر میک‌ند )ابن‌رشد، 1425: ج3، ص28(.

که تبدیل شراب با سرکه باید به مرور زمان و بدون دخالت  این روایات نشان می‌دهد 

کسی صورت گیرد و به قول معروف، قانون طبیعت آن را عوض کند؛ بنابراین اگر در تبدیل 

ک و طاهر نیست و  شراب به سرکه، کسی خللی وارد کند، آن سرکه‌ای که به وجود می‌آید، پا

به‌تبع، استحاله و انقلابی صورت نگرفته است.
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قول سوم؛ مالکی‌: برخی عقیده دارند که اگر شراب خود‌به‌خود تغییر کند و به سرکه تبدیل 

ک است؛ ولی اگر چیزی به شراب اضافه شود، کراهت دارد )مرغینا‌نی‌، بی‌تا: ج4،  گردد، پا

ص113؛ عبد‌الوهاب، بی‌تا: ج1، ص717(. دلیل آنها روایتی از حضرت محمد؟ص؟ است 

که از سرکه‌شدن شراب نهی کرد؛ زیرا مستلزم نهی از حرام است و این فساد، جز با دلیل 

مستلزمِ کراهت تنزیه نمیشود )ابن‌تيميّه، 1408: ج1، ص308؛ دسوقی، بی‌تا: ج1، ص52(.

در جواب این فقها باید گفت آنچه در مورد نهی از سرکه‌گرفتن از شراب نقل شده، مراد 

این است که استعمال شراب، همان استعمال سرکه با جوشیدن آن است و از اول حرام 

؟ص؟ دستور به ریختن مشروبات داد و برای این امر از سرکه‌گرفتن  بوده است. پس پیامبر

نهی کرد؛ از این‌رو در مورد مشروبات یتیمان نیز به دور ریختن آن امر کرد )سرخسی، 1414: 

ج24، ص24(. در واقع، انقلاب از مطهرات است؛ به این معنا که تبدیل و دگرگونی آب‌انگورِ 

یت آن است؛ خواه این دگرگونی خود‌به‌خود 
ّ
جوشیده یا شراب به سرکه، موجب پاکی و حل

صورت گیرد یا با افزودن چیزی مانند نمک و سرکه به آن باشد؛ چون در انقلاب نیز تغییر 

کاربرد انقلاب برای تبدیل شراب و سرکه به‌دلیل بیان این واژه  ماهیت صورت می‌گیرد و 

ک و طاهر  در متون روایات است. بنابراین این شیء نجس با استحالۀ شراب به سرکه، پا

ک است؛ هر چند این تغییر و تحول شراب به سرکه با مخلوطک‌ردن  می‌شود و ظرف آنها نیز پا

چیزی صورت گیرد؛ البته از خارج چیز نجسی وارد این چرخه و تحول شراب به سرکه نشود.

5-2. دباغی وپست مدرار

نظر فقهای اسلام در مورد دباغی را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1- به نظر تمام فقهای اسلامی دباغی پوست حیوان حلال‌گوشت، جایز است )جمعی 

از فقها، 1408: ج15، ص251(.
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2- به نظر تمام فقهای اسلامی دباغی پوست حیوان حرام‌گوشتِ نجس -در فقه شیعه، 

سگ و خوک و در فقه اهل‌سنت فقط خوک- موجب استحاله و طهارت نیست )ابن‌برّاج‌، 

یس‌، 1410: ج3، ص113؛ زحیلی‌، 2017: ج1، ص۲۵۴(. 1406: ج‌۲، ص۴۴۲؛ ابن‌ادر

3- فقها در مورد دباغی پوست حیوانات‌ حرام‌‌گوشتِ غیرنجس -مانند روباه و پلنگ‌-

‌ اختلاف‌نظر دارند. استفاده‌ از پوست حیوانات‌ حرام‌‌گوشتِ غیرنجس‌ در صورت‌ تذکیه‌ 

و -به‌ نظر مشهور فقهای‌ امامی‌- به‌ شرط‌ دباغی‌‌شدن‌ در همه کارها جز نماز جایز است‌ 

ج3، ص275(. حنفیان و برخی‌ از  ج3، ص114؛ غروی‌ تبریزی‌، 1410:  یس‌، 1410:  )ابن‌ادر

کافی‌ دانسته‌اند )كاسانی،  ک‌‌شدن‌ پوست‌ این‌ قبیل‌ حیوانات‌  برای‌ پا را  مالکیان تذکیه‌ 

1406: ج1، ص86؛ نووی‌، بی‌تا: ج۱، ص۲۴۵؛ زحیلی‌، 2017:‌ ج۱، ص۲۵۴(.

نجس  دباغی‌‌شدن‌،  صورت‌  در  حتی‌  را  حلال‌‌گوشت  مردار  پوست‌  امامی‌  فقهای‌   -4

ج۸،  می‌دانند و نماز‌خواندن‌ در چرم‌ ساخته‌‌شده‌ از آن‌ را باطل شمرده‌اند )نجفی‌، 1404: 

ج۳، ص۵۰(. حنفیان‌  ج۱، ص۱۳۲؛ امام خمینی‌، 1410:  ص۴۸؛ طباطبائی ‌یزدی‌، 1420: 

و شافعیان دباغی‌‌شدن‌ پوست‌ مردار -جز خوک به‌ نظر حنفیان‌ و سگ و خوک‌ به‌ نظر 

ک‌‌شدن‌ آن‌ می‌دانند )کاسانی، 1406: ج۱، ص۸۵؛ نووی‌، بی‌تا: ج۱،  شافعیان‌- را موجب‌ پا

ک‌‌ نمی‌شود )ابن‌قدامه‌،  ص۲14(. در فقه‌ مالکی‌ و حنبلی‌ پوست‌ مردار حتی‌ پس‌ از دباغی پا

1404: ج‌‌۱، ص۵۵؛ زحیلی‌، 2017: ج۱، ص۳۰۹(.

پس فقهای شیعه دباغی پوست مردار را موجب استحاله نمی‌دانند )نجفی، 1404: ج5، 

یعنی  ایجاد نمی‌شود؛  آن  در  تبدیل عرفی  ج5، ص423(؛ چون  ص301؛ بحرانی، 1405: 

تبدیل و دگرگونی در اینجا صورت نمی‌گیرد و به‌تبع آن هم استحاله صورت نمی‌گیرد و پاکی 

و حلیت آن نیز به اثبات نمی‌رسد. در مقابل، برخی از فقهای اهل‌سنت بر این عقیده‌اند 

ک است )ابن‌رشد، 1425: ج1، ص78؛ شوکانی، 1413:  که اگر پوست مردار دباغی شود، پا
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گرفته است  که با دباغی استحاله صورت  ج1، ص74(. فقهای حنفی بر این عقیده‌اند 

)كاسانی، 1406: ج1، ص85(. حنبلی و شافعی بر این عقیده‌اند که با دباغی، پوست مردار 

پوست  »هرگاه  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  گفت  که  ابن‌عباس  حدیث  به‌خاطر  می‌شود  ک  پا

ج7، ص173(. این روایت ناظر به مورد  دباغی شود، پس طاهر می‌شود« )نسائی، 1433: 

حیوان حلال‌گوشت است و در مورد حیوان حرام‌گوشتِ نجس و مردار نیست و چون دلیلی 

بر طهارت چنینی پوست وجود ندارد، نمی‌توان حکم به حلیت آن داد. به نظر فقها در این 

مورد چون تحول، تغییر و تبدیلی صورت نگرفته، استحاله محقق نشده است و دلیلی بر 

طهارت و حلیت وجود ندارد.

5-3. تبدیل اعیان نجس به خاسکتر، دود، خاک

تبدیل  خاکستر  یا  ک  خا به  نجس  عین  اگر  که  هستند  عقیده  این  بر  حنفی  فقهای 

ج1، ص85(. همچنین ایشان در جایی دیگر بر این  ک می‌شود )کاسانی، 1406:  شود، پا

ک  عقیده هستند که هرگاه اعیان نجس با آتش سوزانده شوند و تبدیل به خاکستر شوند، پا

می‌شوند )نووی، بی‌تا: ج2، ص579(.

اگر سگی در  از مطهرات نمی‌دانند؛ به همین خاطر  را یکی  فقهای شافعی استحاله 

ک نمی‌شود )کاسانی، 1406: ج1، ص85(. همچنین  نمکزار بیافتد و تبدیل به نمک شود، پا

آنها بر این عقیده‌اند که هر‌گاه اعیان نجس‌ با آتش سوزانده شوند و تبدیل به خاکستر شوند، 

که هر‌گاه  این عقیده‌اند  بر  ج2، ص579(. فقهای حنبلی  )نووی، بی‌تا:  ک نمی‌شوند  پا

ک نمی‌شوند )ابن‌قدامه،  کستر شوند، پا اعیان نجس‌ با آتش سوزانده شوند و تبدیل به خا

1404: ج1، ص776؛ ابن‌قدامه، بی‌تا: ج1، ص112(.
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نمی شوند، خواه  ک  پا استحاله  با  اشیای نجس  که  این عقیده‌اند  بر  فقهای شافعی 

گرفته و تبدیل به خاکستر شده باشد یا به‌وسیله زمین و  استحاله به‌وسیله آتش صورت 

ک )نووی، بی‌تا: ج2، ص579(. این عبارت شافعی نشان می‌دهد که استحاله را یکی  خا

از مطهرات نمی‌داند؛ بنابراین اگر سگی در نمکزار بیافتد و تبدیل به نمک شود، آن نمک 

ک نیست و از آن باید دوری کرد. پا

فقهای حنبلی بر این عقیده‌اند که هر‌گاه اعیان نجس با آتش سوزانده شوند و تبدیل به 

ک نمی‌شوند‌ )ابن‌قدامه، 1404: ج1، ص776؛ نووی، بی‌تا: ج2، ص579(.  خاکستر شوند، پا

کرده‌اند )ابن‌قدامه،  با این وجود، حنبلی‌ها برای مصادیق استحاله به سه مصداق اشاره 

1404: ج1، ص52(: 1- تبدیل شراب به سرکه و هر چیزی مثل این باشد. 2- پوست میت 

زمانی که دباغی شود. 3- حیوانی که نجاست خورده است و زندانی شود.

نتیجه‌گییر

نظر فقهای شیعه در مورد استحاله، تبدیل صورت نوعیِ چیزی به چیز دیگر است و 

نظر فقهای اهلسنت این است که استحاله یعنی انقلاب، تغییر و تحول شیئی به شیء 

. ماهیت استحاله تغییر و انقلاب شیء است  دیگر یا تحولِ صفتِ مادهای به مادهی دیگر

و اینکه عین مادهای به عین دیگری تبدیل شود. این تعاریف نشان میدهد که ماهیت 

با تعابیر مختلف بیان شده است؛ ولی  و  استحاله در فقه مذاهب مورد اشتراک است 

در احکام و مصادیقِ استحاله اختلاف نظرات زیادی وجود دارد؛ مثلاً فقهای شافعی و 

حنبلی، استحاله را یکی از مطهرات نمیدانند؛ در نتیجه اگر سگی در نمکزار بیافتد و 

ک نمیشود. همچنین آنها بر این عقیدهاند که هرگاه اعیان نجس با  تبدیل به نمک شود، پا
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ک نمیشوند؛ ولی فقهای مالکی و حنفی  کستر شوند، پا آتش سوزانده شوند و تبدیل به خا

ک میشوند؛ چون نجاست با تغییر اعراض،  بر این عقیدهاند که با استحاله، اعیان نجس پا

حکمشان نیز تغییر میکند. فقهای شافعی نیز بر این عقیده‌اند که تبدیل شراب به سرکه، 

کرده‌اند؛ ولی  استناد  ادله  به  و  آن نمی‌شود  و موجب طهارت  مصداق استحاله نیست 

ک می‌دانند. فقهای شافعی و حنبلی دباغی را  فقهای حنبلی، تبدیل شراب به سرکه را پا

یکی از مصادیق استحاله می‌دانند؛ ولی مورد قبول فقهای شیعه نیست و فقهای شیعه در 

این مورد اختلاف‌نظر دارند.

منابع 
ى، محمد )1410(، السرائر، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ّ
يس حل ابن‌ادر

ب‌، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ّ
ابن‌برّاج‌، قاضی عبدالعزیز )1406(، المهذ

ى الكبرى، دمشق: دار الكتب العلمية. ابن‌تيميه، محمد )1408(، الفتاو

ابن‌حزم اندلسى، ابى محمد على )بی‌تا(، المحلى بالآثار، بیروت: دار الجيل و دار الآفاق الجديده.

ابن‌رشد، محمد بن ‌احمد )1425(، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، قاهره: دار الحدیث.

ابن‌فارس، احمد )1404(، معجم مقايیس اللغة، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.

ابن‌قدامه، عبد اللّه بن احمد )1404(، المغني، بیروت: دار احياء التراث العربى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، الكافي في فقه أحمد بن حنبل، دمشق: منشورات المكتب الاسلامی.

. ، محمد بن مكرم )1414(، لسان العرب، بیروت: دار الفكر ابن‌منظور

ابن‌هبیره، یحیی )1423(، اختلاف الأئمّة العلماء، بیروت: دار الكتب العلمية.

ابوداود، سلیمان ‌بن ‌اشعث )بی‌تا(، سنن أبي داوود، بیروت: المکتبة العصریة.

انصارى، مرتضى )1415(، المكاسب، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.
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بحرانى، يوسف )1405(، الحدائق الناضرة، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

بیهقی، احمد بن‌ حسین )1421(، سنن الکبری، بیروت: مؤسسة الرسالة.

تبريزى، جواد بن على )1426(، تنقيح مباني العروة - كتاب الطهارة، قم: دار الصديقة الشهيدة)س(.

. ترمذی، محمد بن عيسى )1400(، سنن الترمذي، بیروت: دار الفكر

جمعی از فقها )1408(، الموسوعة الفقهیه، کویت‌: وزارة الأوقاف‌ والشئون‌ الإسلامیة.

جوهرى، اسماعيل بن حماد )1410(، الصحاح، بیروت: دار العلم للملايين.

حائرى يزدى، مرتضى بن عبدالكريم )1426(، شرح العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

ع(. حرّ عاملى، محمد بن حسن )1409(، وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت)

حصکفی، محمد )1423(، الدر المختار، بیروت: دار الکتب العلمیه.

. حصنی، تقی الدين )1422(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، بی‌جا: دار البشائر

. حميرى، نشوان بن سعيد )1420(، شمس العلوم، بیروت: دار الفكر المعاصر

ع(. حميرى، عبد الله بن جعفر )1413(، قرب الإسناد، قم: مؤسسه آل البيت)

خمینی‌، روح‌الله موسوی )1410(،‌ کتاب‌ الطهاره، قم: بی‌نا.

خوىي، سيدابوالقاسم موسوى )1418(، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

دربندى، آقا بن عابد )بی‌تا(، خزائن الأحكام، قم: بی‌نا.

. دسوقی، محمد بن‌ احمد )بی‌تا(، حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، بی‌جا: دار الفکر

راغب اصفهانى، حسين بن محمد )1412(، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان: دار العلم.

. زحیلی، وهبة )2017(، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفکر المعاصر

زروندی رحمانی، محمد )1399(، »استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی«، فقه، ش3، ص113-91.

ع(. سبحانى، جعفر )1424(، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم: مؤسسه امام صادق)

. ب الأحكام، قم: مؤسسه المنار
ّ
سبزوارى، سيدعبدالاعلى )1413(، مهذ

سرخسی، محمد بن ‌احمد )1414(، مبسوط، بیروت: دار المعرفة.

سیدمرتضی، علی بن حسین )1415(، الانتصار في انفرادات الإمامیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
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ع(. شهیداول، محمد بن مکی )1419(، ذکری الشیعة في احکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، القواعد والفوائد، قم: كتابفروشى مفيد.

تبليغات  دفتر  انتشارات  قم:  الألفية،  على  الأولى  الحاشية   ،)1420( على  بن  الدين  زين  شهيدثانى، 

اسلامى قم.

شیرازی، ابراهیم‌ بن‌ علی )بی‌تا(، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بی‌جا: دار الکتب العلمیه.

: دار الحدیث. شوکانی، محمد )1413(، نیل الأوطار، مصر

صاحب اسماعيل بن عباد، ابوالقاسم )1414(، المحيط في اللغة، بیروت: عالم الكتاب.

پژوهشنامه حلال،  صادقی، حامد؛ صادقی، رضا؛ صادقی، نفیسه )1398(، »بررسی فقهی استحاله«، 

ش1، ص 49-35.

ع(. صدوق، محمّد بن على )1415(، المقنع، قم: مؤسسه امام هادى)

، ایوب )1397(، »تأثیر استحاله در تطهیر اشیای نجس؛ بررسی موردی  ضیائی، محمدعادل؛ شافعی‌پور

احکام فقهی

صابون‌های ساخته‌شده از اجزای خوک«، فقه پزشکی، ش36-37، ص45-33.

طباطبایی حکیم، سیدمحسن )1416(، مستمسک العروة الوثقی، بیروت:‌ دار إحیاء التراث العربی.

طباطباىي حيكم، محمدسعيد )1431(، التنقيح، بيروت: بی‌نا.

طباطبائی‌یزدی‌، محمدکاظم‌ )1420(،‌ العروة الوثقی‌، قم‌: دفتر انتشارات اسلامی.

طوسى، محمد بن حسن )1400(، النهاية، بیروت: دار الكتاب العربی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1407(، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1387(، المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )1390(، الاستبصار، تهران: دار الكتب الإسلامية.

عبد الوهاب البغدادی، قاضی )بی‌تا(، المعونة على مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«، مکه: 

ية. المكتبة التجار

ى، حسن بن يوسف )1412ق(، منتهی المطلب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
ّ
علامه‌حل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )1410(، نهایة الأحکام في معرفة الأحکام، قم: بی‌نا.

غروی‌ تبریزی‌، علی )1410(، ‌التنقیح‌ في شرح‌ العروة الوثقی‌: کتاب‌ الطهارة، قم: بی‌نا.

فاضل آبى، حسن )1417(، كشف الرموز، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

فاضل هندى، محمد )1416(، كشف اللثام، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

فخر‌المحققين حلی، محمد )1387(، إيضاح الفوائد، قم: مؤسسه اسماعيليان.

فراهيدى، خليل بن احمد )1410(، كتاب العين، قم: نشر هجرت.

ک، علی‌رضا )1391(، »اسباب تبدل موضوع؛ استحاله«، فقه، ش4، ص165-132. فرح‌نا

فيض كاشانى، محسن )بی‌تا(، مفاتيح الشرائع، قم: انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفی.

ــــــــــــــــــــــــــــــ  )1429(، معتصم الشيعة، تهران: مدرسه عالى شهيد مطهرى.

ع(. ــــــــــــــــــــــــــــــ  )1406(، الوافي، اصفهان: كتابخانه امام امير‌المؤمنين علی)

ــــــــــــــــــــــــــــــ   )1425(، الشافي في العقائد، تهران: دار نشر اللوح المحفوظ.

فيومى، احمد بن محمد )بی‌تا(، المصباح المنير، قم: منشورات دار الرضی.

ينى، سيدعلى موسوى )1424(، ينابيع الأحكام، قم: دفتر انتشارات اسلامى. قزو

ى، محمدآصف محسنى )1424(، الفقه ومسائل طبية، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى. قندهار

كاتب غير محدد )2014(، رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبيّة المعاصرة، کویت: أغسطس.

کاسانی، ابوبکر بن‌ مسعود )1406(، بدائع الصنائع، بی‌جا: دار الکتب العلمیة.

كشميرى، سيدمحمدباقر رضوى )1418(، الروضة الغنّاء في عدم جواز استماع الغناء، قم: نشر مرصاد.

كلينى، محمد بن يعقوب )1407(، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية.

. ماوردی، علی بن محمد )بی‌تا(، الحاوي الكبير، بیروت: دار الفكر

مامقانى، ملاعبد‌اللّه )1350(، نهاية المقال، قم: مجمع الذخائر الإسلامية.

. مجلسى، محمدتقى )1406(، روضة المتقين، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور

مجلسى، محمدباقر )1404(، مرآة العقول، تهران: دار الكتب الإسلامية.

. ى الهندية، بی‌جا: دار الفكر مجموعة من المؤلفين )بی‌تا(، الفتاو
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ى، جعفر بن حسن )1408(، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم: مؤسسه اسماعيليان.
ّ
محقق‌حل

محقق‌ثانى، على بن حسين کرکی )1409(، رسائل، قم: كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى.

محقق‌داماد، مصطفى )1406(، قواعد فقه، تهران: مركز نشر علوم اسلامى.

مراغی، عبدالفتاح بن علی حسینی )1418(، العناوین، قم: بی‌نا.

مرعشى نجفى، سيد‌شهاب‌الدين )1406(، منهاج المؤمنين، قم: انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى.

مرغینا‌نی‌، علی )بی‌تا(، الهدایة شرح بدایة المبتدي، بی‌جا: بی‌نا.

مسلم ‌بن‌ حجاج، ابی الحسین )بی‌تا(، صحیح مسلم، بیروت: دار الاحیاء تراث العربی.

مصطفوى، سيدمحمد‌كاظم )1421(، مائة قاعدة فقهية، تهران: دفتر انتشارات اسلامى.

مفيد، محمّد بن محمد )1413(، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ‌مفيد.

ع(. مکارم شیرازی، ناصر )1427(، دائرة‌المعارف فقه مقارن، قم: مدرسه امام علی بن ابی‌طالب)

ع(. ــــــــــــــــــــــــــــ  )1411(، القواعد الفقهية، قم: مدرسه امام امير‌المؤمنين)

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام، قم: انتشارات دفتر تبليغات  ميرزاى قمّى، ابوالقاسم )1417(، 

اسلامى حوزه علميه.

نجفى، محمدحسن )1404(، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربی.

ع(. نراقى، ملااحمد )1415(، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم: مؤسسه آل البيت)

ـــــــــــــــــــــ  )1375(، عوائد الأیام، قم: بی‌نا.

نسائی، احمد بن علی )1433(، السنن الصغرى للنّسائي، قاهره: دار التأصيل.

. نووی، یحیی‌ بن‌ شریف )بی‌تا(، المجموع شرح المهذب، بی‌جا: دار الفکر

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )1426(، فرهنگ فقه، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی.  

همدانی، رضا بن محمد )1416(، مصباح الفقيه، قم: مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي.


